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نگاه

رخداد

حادثه ها

گزارشی از جزئیات زلزله ۵/۲ ریشتری چهارشنبه شب در تهران

آماده نیستیم

مطالعه موردی نزاع و درگیری

آن  � از  در جامعــه  درگیــری  و  نــزاع  پدیــده 
دســت آســیب هایی اســت که با ایجــاد اخلال 
در روابــط اجتماعــی فضایی آکنــده از بغض و 
کینه و دشــمنی را میان افراد به وجــود می آورد 
کــه این امر بــا زمینه ســازی برای ایجــاد نزاع و 
تنش هــای بعــدی، جامعــه را از نظر مــادی و 
معنــوی متضرر می کند و مواجهــه با آن همواره  
مورد توجــه متولیان نظــم و امنیــت اجتماعی 

بوده است. 
 انســان ها در طــول تاریخ حیــات اجتماعی 
خویش، براساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی 
و تحت تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و ارزش های 
حاکم بر جامعه، تنوعاتی از رویارویی ها و تقابلات 
مثبت و منفی فردی و گروهی را تجربه کرده اند و 
گاه در تضاد، ستیزه و نزاع با همدیگر به سر برده و 

گاه در صلح، آرامش و نوع دوستی بوده اند. 
 نزاع در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از 
مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتی که 
عمومیــت پیدا کنــد و موجب جریحه دارشــدن 
افــکار عمومی شــود، به عنوان یک جــرم به آن 

پرداخته می شود. 
جنگ و ســتیزه جویی و نزاع یکی از ناگوار ترین 
حالت های جامعه انســانی اســت که قدمتی به 
طــول عمر بشــر دارد و نه تنها با رشــد فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصادی و... جوامع انســانی از بین 
نرفتــه، بلکه با شــیوه های مدرن تر در هر دوره ای 
به وقوع پیوســته اســت. علل وقــوع نزاع ها، از 
بهانه گیری از یکدیگر تا مســائل مختلف حیثیتی، 

ناموسی و قبیله ای است. 
 برای کاســتن شــدت و فراوانــی این معضل 
اجتماعــی، بایــد جامعــه احســاس تکلیــف و 
مســئولیت کند و دســت به کار شــود؛ باید اخلاق 
نیکو، برخورد احترام آمیز و ســعه صدر گســترش 
یابــد و مــردم با عمــق وجود احســاس کنند که 
با عفــو و مدارا می توان از خیلــی از درگیری ها و 
نزاع هــا جلوگیری کرد و با آمــوزش مهارت های 
زندگــی و یادگیری، مســائلی مانند خونســردی، 
متانت، تأمل، تفکر و افزایش آســتانه تحمل افراد 
می توان میزان نزاع و درگیری را در سطح جامعه

 کاهش داد. 
*معاونت اجتماعی فاتب،  اداره برآورد اجتماعی 

و افکارسنجی

مقتول را کشتم
 چون عاشق همسرش بودم

شــرق: مردی که بعد از علاقه مندشــدن به زنی  �
متأهــل بــه توصیه او شــوهرش را کشــته بــود، در 
بازجویی ها اعتراف کرد برای ازدواج با این زن دســت 
به جنایت زد.  به گــزارش خبرنگار ما، زنی جوان روز 
۲۲ آذر همراه برادر همســرش به کلانتری قیام دشت 
مراجعه و عنوان کرد همســرش برای مسافرکشی از 
خانه خارج شــده و بازنگشــته و تلفن همراهش نیز 
خاموش شــده اســت.  این زن ۳۰ســاله به نام ترانه 
بعد از معرفــی به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «همسر ۳۳ساله ام به 
نام ناصر روز پانزدهم از خانه خارج شد؛ پس از گذشت 
ساعتی تماس گرفت و گفت یک مسافر دربستی برای 
جاده چالــوس دارد. پس از آن و در آخرین تماســی 
که با هم داشــتیم، ناصر گفت به خاطر بارش شدید 
برف و بسته شــدن جاده نمی تواند به تهران بازگردد 
و پــس از آن دیگر پاســخ گوی تماس های تلفنی من 
و خانــواده اش نبود تا اینکه گوشــی تلفن همراهش 
خاموش شــد». کارآگاهان ابتدا موفق به شناســایی 
جسد ناشناسی مطابق با مشخصات ناصر در منطقه 
پاکدشت شــدند و ضمن شناسایی جسد ناصر اطلاع 
پیدا کردند وی به علت شلیک از فاصله بسیار نزدیک 
و اصابت دو گلوله به ناحیه پشت ســر به قتل رسیده 
اســت. همچنین مشخص شد کشــاورزان زمین های 
زراعــی، هنگام انتقال آب کشــاورزی بــه زمین های 
خود با جســد مقتــول روبه رو شــدند.  کارآگاهان در 
تحقیقــات به ارتباط همســر مقتول با فــردی به نام 
«اصغر» (۳۵ساله) پی بردند که با وی در یک شرکت 
خصوصی همکار اســت. به همین دلیــل «اصغر» را 
دستگیر کردند.  اصغر پس از روبه روشدن با مستندات 
و دلایل غیرقابــل انکار گفت: «ناصر را کشــتم چون 
عاشق همســرش بودم». اصغر گفت: «من و ترانه با 
یکدیگر در یک شــرکت خصوصی همکار هســتیم و 
در این مدت به او علاقه مند شــده بودم، اما او همسر 
داشــت. در صحبت هایی که با ترانه داشتیم، متوجه 
شــدم او با همسرش اختلاف شــدیدی دارد و همین 
دلیل باعث شد تا من از این موضوع استفاده و از علاقه 
خودم بــه او صحبت کنم. زمانی کــه ترانه از علاقه 
شــدید من به خودش اطلاع پیدا کرد، قبول کرد با من 
زندگی کند به شرط اینکه همسرش را به قتل برسانم». 
اصغر ادامه داد: «ترانه شرط کرده بود فقط در صورت 
مرگ همســرش می تواند بــا مــن ازدواج کند. برای 
همین با کمک یکی از دوستانم، دو روز قبل از جنایت 
ســلاح کمری خریدم. ترانه درباره شغل همسرش با 
من صحبت کرده و گفته بود اگر درخواست خودروی 
دربســتی کنم، همســرش قطعا قبول خواهد کرد. با 
ناصر تماس گرفتم و همان گونــه که ترانه گفته بود، 
با طرح مبلغ قابل توجهی، درخواست ماشین دربستی 
کردم و مقتــول نیز در محله ای که بــه او در منطقه 
مامازن شهرســتان پاکدشت آدرس داده بودم، حاضر 
شد. سوار ماشین شــدم و به بهانه برداشتن وسیله از 
کارگاه تولید شــیرآلات به راه افتادیم. در مسیر سلاح 
را از زیر لباســم خارج و با تهدید، مقتول را مجبور به 
توقف کردم. ماشــین را خاموش و اقدام به شــلیک 
کردم».  هم زمان با اعتــراف صریح اصغر به ارتکاب 
جنایت، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند ترانه برای پیگیری 
پرونده مرگ همسرش به پلیس آگاهی پاکدشت رفته 
که بلافاصلــه هماهنگی های لازم بــا پلیس آگاهی 

پاکدشت انجام و ترانه نیز در آنجا دستگیر شد. 

شناسایی و دستگیری 
عامل اغفال دختر ۱۴ساله

رئیس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطلاعات  �
فرماندهــی انتظامی اســتان گیــلان از شناســایی و 
دســتگیری عامل اغفال دختر ۱۴ساله گیلانی در یکی 
از شــبکه های اجتماعی موبایلی خبر داد.  ســرهنگ 
ایرج محمدخانی گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده 
از دادســرای عمومی و انقلاب رشــت به دادخواهی 
شــهروند گیلانی مبنی بر اغفال دختر ۱۴ساله اش در 
یکی از پیام رسان های موبایلی، موضوع در دستور کار 
پلیس فتا قرار گرفت.  وی ادامه داد: با پی جویی های 
فنی و پلیســی، عامل اغفال دختر ۱۴ساله گیلانی در 
شــبکه اجتماعی موبایلی که فردی ۱۹ســاله اهل و 
ســاکن رشت بود، شناسایی و دســتگیر شد.  به گفته 
رئیس پلیــس فتای گیــلان، متهم با توجــه به دلایل 
دیجیتال کشف شده به صراحت به جرم انتسابی خود 
و اینکه با جلب اعتماد شاکی او را اغفال و با دریافت 
عکــس و فیلم غیراخلاقی و تهدید به انتشــار آن در 

فضای مجازی از او اخاذی کرده، اعتراف کرد. 

فوت ۳  کارگر بر اثر گازگرفتگی
رئیس اورژانس پردیس از فوت ســه کارگر جوان  �

در کارگاه صنعتــی در پردیس بــر اثر گازگرفتگی خبر 
داد.  نادر شایان با اعلام این خبر اظهار کرد: در تماس 
تلفنی از ســوی شــهروندان یک مورد گازگرفتگی به 
اورژانس پردیس اعلام شــد که اکیپ پایگاه اورژانس 
بلافاصله در محل حاضر شــدند.  شایان افزود: محل 
این حادثه یکی از کارگاه های صنعتی سیاه ســنگ بود 
که پس از رســیدن نیروهای اورژانس با پیکر بی جان 
سه جوان روبه رو شــدند که پیکر جان باختگان برای 
مشخص شــدن علت دقیق مرگ به پزشــکی قانونی 
منتقل شــد.  رئیس اورژانس پردیس بیــان کرد: این 
مســمومیت و مرگ بر اثر گاز شــهری و بخاری بدون 
دودکش بوده و زمان دقیق حادثه مشخص نیست زیرا 
پیش از رسیدن آمبولانس افراد حادثه دیده جان خود 

را از دست داده بودند. 

آتش سوزی در کره جنوبی ۲۹ کشته برجا گذاشت
بر اثر وقوع آتش ســوزی در یک مرکز ورزشــی در 
کره جنوبی، دســت  کم ۲۹ نفر جان خود را از دســت 
دادند.  در این حادثه آتش ســوزی که پنجشنبه شــب 
در ســاختمان هشــت  طبقه یک مرکز ورزشی اتفاق 
افتاد، ۲۹ نفر کشته شده و تعداد ۲۹ نفر دیگر مجروح 
شده اند.  بنابر اعلام مقامات محلی شهر «جچئون»، 
ایــن آتش ســوزی به ســرعت همــه هشــت طبقه 
ســاختمان را دربر گرفت و باعث شــد تعداد زیادی 
داخل ساختمان حبس شــوند. همچنین شعله های 
آتش موجب شــد دودی ســمی تولید شــود و افراد 
امکان تخلیه ســاختمان را نداشــته باشند.  به دنبال 
وقوع این آتش سوزی، بیش از صد نیروی آتش نشان 
به محل اعزام شــدند. هنوز علت دقیــق این حادثه 
مشــخص نیست، اما بررســی های اولیه حاکی از آن 
است که این آتش ســوزی از پارکینگ ساختمان آغاز 
شده  است.  رسانه های محلی اعلام کردند: شناسایی 
برخی از جسدهای یافته شده در این ساختمان ممکن 

نیست. 
حمله ملبورن تروریستی نبود

پلیس ایالت ویکتوریا در جنوب شرق استرالیا اعلام 
کرد: حمله به عابران پیاده در شهر ملبورن تروریستی 
نبوده است.  ده ها نفر عابر پیاده بعدازظهر پنجشنبه در 

خارج از ایستگاه خیابان «فلیندرز» شهر ملبورن (مرکز 
ایالت ویکتوریا) هدف حملــه راننده یک خودرو قرار 
گرفتند.  بر اثر این حمله ۱۹ نفر به دلیل جراحات وارده 
به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنها کودک است.  
نیروهای پلیس پس از حضور در صحنه، راننده و یک 
نفر مظنون را در این زمینه دســتگیر کردند.  شاهدان 
عینی گفتند که این خودرو با ســرعتی حدود ۶۰ تا ۱۰۰ 
کیلومتر بــه عابران برخورد کرد و به همین دلیل میزان 
آسیب دیدگی مصدومان زیاد بوده است.  پلیس گفت: 
بلافاصله پــس از حادثه تعداد زیــادی از مردم برای 
کمک به مجروحان به محل شــتافتند.  «شین پاتون» 
کمیســیونر پلیس ویکتوریا گفت که عامل حمله یک 
مرد ۳۲ ســاله اســترالیایی افغان تبار بوده که سابقه 
برخــی جرائــم رانندگی را داشــته اســت.  او افزود: 
علاوه براین، مرد ۲۴ ساله دیگری که در میان عابران در 
حال فیلم برداری از این حمله بود و ســه قبضه چاقو 
نیز به همراه داشــت، ازسوی نیروهای پلیس دستگیر 
شد.  طبق این گزارش، مظنون دستگیرشده سابقه دار 
نبوده است و احتمال دارد با این حمله مرتبط نباشد.  
پلیس احتمال داده است این حمله تحت تأثیر مصرف 
مواد مخدر انجام شــده باشد.  بر این اساس، ۱۵ نفر از 
مجروحان حادثه،  شــرایط عمومی خوبی  دارند، اما 

چهار نفر دیگر در وضعیت بحرانی به سر می برند. 

پنج قاره

شــرق: فقــط ۱۰ ثانیه لازم بود تــا هیمنه ابرشــهر تهران بشــکند و با زلزله 
پنج ودودهم ریشتری به شهری آشفته و بی قرار که حتی نمی تواند از شهروندان 
خودش مراقبت کند، تبدیل شــود.  ســاعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه چهارشنبه شب 
وقتی شــهروندان تهرانی و کرجی هنوز داشتند به بحران آلودگی هوا در این 
کلان شهرها فکر می کردند و با اخبار آن درگیر بودند، تکان های افقی و عمودی 
در خانه ها و صدایی مهیب شبیه انفجار، آلودگی هوا را از ذهن مردم پاک کرد. 
بــه فاصله چند ثانیه کانال های تلگرامی خبر زلزله در تهران را مخابره کردند 
هرچند ظاهر این خبر خشــن و دلهره آور بود اما لبخندی هم بر لب تهرانی ها 
نشــاند؛ آنها فهمیدند آسیب جدی نبوده و هنوز می توانند با گوشی های خود 
کار کنند و اخبار مخابره می شــود؛ هرچند این اطمینان خاطر نتوانست مردم 
شــهرهای تهران و کرج را در خانه هایشــان نگه دارد و به فاصله چند دقیقه 
ترافیک سنگینی در بزرگراه ها ایجاد شد. بیشترین احساس لرزش ناشی از زلزله 
ابتدا میان مردم کرج و بعد غرب تهران بود.  اعظم یکی از اهالی فردیس کرج 
درباره لحظه زلزله به خبرنگار ما گفت: ابتدا صدای بسیار مهیبی آمد؛ صدایی 
فراتر از یک رعدوبرق. منتظر بارش باران بودیم و اولین تصویری که در ذهنمان 
بود، صدای رعدوبرق بود اما بلندی صدا آن قدر زیاد بود که مطمئن شدم قطعا 
رعدوبرق نیســت، بعد فکر کردم شاید به کشور حمله شده  است؛ غرش صدا 
و لرزش با هم بود؛ انگار که بمبی منفجر شده  است. بعد از طریق شبکه های 
مجازی متوجه شدم که زلزله آمده است. ما همگی شب را تا صبح در حیاط 

خانه به سر بردیم، وسایل دم دستی برداشتیم و به حیاط رفتیم. 
امیر دیگر شهروند کرجی هم می گوید: در آپارتمان زندگی می کنم؛ یکدفعه 
صدای مهیبی آمد؛ چیزی شــبیه انفجار و شیشــه ها لرزیــد. مدت لرزش کم 
بــود، به نظرم نیامد زلزله باشــد اما با توجه به تجربــه ای که از انفجار ملارد 
داشــتیم، فکر کردم شــاید دوباره انفجاری صورت گرفته است. بعد از طریق 
شبکه های مجازی متوجه شدم زلزله آمده  است. به فاصله چند ثانیه صدای 
آژیر آمبولانس ها آمد و مردم به خیابان ریختند؛ بیشتر مردم در ماشین هایشان 
خوابیده بودند. شــهر تا صبح روشن و رفت وآمد در جریان بود؛ مثل هر شب 
نبود. با توجه به نزدیکی شب یلدا دست فروش ها همچنان در خیابان بودند؛ 
آن قدر وحشــت کرده  بودند که اصلا متوجه نشــدند چطوری وسایلشــان را 
جمع کردند. او با خنده می گوید وقتی مأموران شــهرداری می آیند، ســرعت 
فرار دست فروش ها آن قدر نیست؛ آنها خیلی سریع پیاده روها را خالی کردند.  
او در پاســخ به این ســؤال که چرا مردم به سمت ســوله های بحران نرفتند، 
می گوید: راســتش من اصلا نمی دانم سوله بحران چیســت. در این چند روز 
که صحبت زلزله شــده، فهمیدم سوله بحران مربوط به شهرداری است و در 
شــهر هم وجود دارد. اطلاع رسانی دراین باره نشــده   بود. ضمن اینکه مردم 
بیشــتر ترجیح می دهند در مکانی ســرباز باشند، بیشــتر در خیابان یا پارک ها 
بودند. من و خانواده ام تا صبح در پارک خوابیدیم، امکانات زیادی هم نداشتیم؛ 
چند پتو برداشــتیم و بیرون آمدیم؛ آمادگی نداشــتیم. در پارک هم مشکلاتی 
وجود داشــت؛ جمعیت زیاد بود، سرویس بهداشتی کم بود. در پارک ها جای 
ســوزن انداختن نبود. مردم وحشــت کرده  بودند و این وحشت آنها را به هم 
نزدیک تر کرده   بود. با هم همکاری می کردند.  تهران هم وضعیتی تقریبا شبیه 
کرج داشت، بیشتر مردم غرب تهران شب را در خیابان ها ماندند. آنها بیشتر از 
مردم مناطق دیگر تهران متوجه لرزش زمین شدند و زلزله را احساس کردند.  
الهام یکی از اهالی خیابان ستارخان می گوید: خانه ما مثل گهواره کودک تکان 
خورد. من ساکن طبقه چهارم یک ساختمان نوساز هستم؛ هیچ چیز نشکست؛ 
فقــط خانه صــدا داد. از دیوارهای خانه هم صدا می آمــد؛ به نظر من زلزله 
طولانی بود اما همســرم می گوید چند ثانیه بیشــتر طول نکشید و من بچه  ام 
را برداشــتم و به خیابان دویدم و بعد هم تا صبح کنار پارک بودیم. خیابان ها 
خیلی شــلوغ بود، وقتی داشتیم با ماشین به سمت یکی از پارک ها می رفتیم، 
ترافیک خیلی ســنگین شــد. مردم از خط ویژه می رفتنــد، صدای آمبولانس 
می آمد، ماشــین های آتش نشــانی هم بودند که آژیرکشان می رفتند. اول فکر 
کردیم حتما جایی تخریب شده  است که این همه ماشین امدادی آمده  است 
اما مردم با ماشین هایشان چنان فرار می کردند که دیگر کسی به ماشین امدادی 
و راه دادن به آن فکر نمی کرد. چند ماشــین خط ویــژه را برعکس می رفتند. 
پلیس راهنمایی و رانندگی ســعی کرد جلوی آنها را بگیرد، اما نتوانست؛ کار 
از دســت همه در رفته  بود. وقتی به پارک رســیدیم مجبور شــدیم ماشین را 
دوبله بگذاریم و کنار پارک چادر بزنیم. آب و غذا با خودمان نبرده  بودیم، وقتی 
به پارک رســیدیم، تازه فهمیدیم که هیچ چیز نداریــم. من بچه کوچک دارم، 

باید برایش پوشک برمی داشتم ولی پوشک هم نداشتم. همسرم از داروخانه 
پوشک خرید؛ داروخانه هم خیلی شلوغ بود؛ مردم آمده  بودند تا دارو بخرند و 
ذخیره کنند. مرد فروشنده دارو نمی داد و همین هم باعث جروبحث شده  بود. 
او می گوید از طریق شــبکه های اجتماعی متوجه شد در تهران مراکزی برای 
پناه گرفتن وجود دارد: من نمی دانستم می توانیم در ورزشگاه ها پناه بگیریم و 
آنجا بمانیم تا خطر برطرف شود؛ هرچند می گویند خطر به همین راحتی هم 
برطرف نمی شــود. با این حال وقتی صبح شــد، شوهرم به خانه رفت و کمی 
لباس و وسایل برداشت که به سمت ورزشگاه آزادی برویم. خیلی ترافیک بود؛ 
کسانی آنجا بودند که ما را راهنمایی کنند اما ظرفیت ورزشگاه هم خیلی زود 
پر شد و تعداد زیادی از مردم بیرون ماندند.  بسیاری از مردم تهران که از ترس 
زلزله شــب را در خیابان به صبح رســاندند، برای گرم کردن خود آتش روشن 
کرده  بودند. عباس، مرد میانسال، یکی از آنها بود. او می گوید اهل شرق تهران 
است اما برای بودن کنار دوستانش به غرب آمده  است: دوستم زنگ زد و گفت 
زلزله شده و ما به خیابان آمدیم. من خودم زلزله را خیلی احساس نکردم اما 
بچه ها که گفتند آتش روشــن کردند، من سیب زمینی و تخم مرغ و نان و میوه 
برداشتم و راهی جایی شدم که بچه ها بودند؛ دور هم بودیم و خوش گذشت. 
شب یلدا هم همان جا ماندیم. البته آدم خسته می شود و می خواهد به خانه 

برگردد اما بچه ها خیلی ترسیده  بودند و در خانه ماندند. 
وحشت از بازگشت به خانه

مشــکلاتی که گریبان مردم وحشــت زده تهران را گرفــت فقط مربوط به 
ترک خانه هایشان نبود؛ مسئله اصلی آنها وحشت از بازگشت به خانه و نبود 
امکانات بهداشتی اســت. نرگس دانشجو است و در خوابگاه زندگی می کند. 
او می گوید بعد از زلزله به اتفاق دوســتانش به خیابان رفت: زلزله که شــد، 
خوابگاه به هم ریخت و دخترها با جیغ و داد بیرون آمدند و در حیاط بودند. ما 
می خواستیم بیرون بیاییم، مسئول خوابگاه گفت که اجازه نمی دهد اما بچه ها 
به حرفش گوش نکردند؛ همه خیلی ترســیده  بودند، به ســمت پارک رفتیم، 
خیلی وحشت کرده  بودیم. چند ساعت که گذشت، برای استفاده از توالت به 
سمت توالت های پارک رفتیم؛ باورتان نمی شود اما صف ها خیلی طولانی بود؛ 
بعد هم آن قدر استفاده شــده  بود که کثیف شده و قابل استفاده مجدد نبود، 
وضعیت خیلی بد بود. به مکان های سربســته هم که نمی توانســتیم برویم. 
خانواده ام از شهرســتان تماس گرفته اند که به خانه برگردم و احتمالا همین 
کار را بکنیم.  خبرنگار ما از ســطح شهر تهران گزارش می دهد مردمی که در 
پارک های تهران پناه گرفتند، دچار کمبــود امکانات بودند. ظرفیت پارک های 
تهران به اندازه ای نیست که پذیرای این جمعیت باشد و شیر آب های آشامیدنی 
و سرویس های بهداشتی کم است و تمیز نشده و در صورت ادامه حضور مردم 
در پارک ها به یک بحران تبدیل خواهد شــد.  عباس صاحب ســوپرمارکت در 
خیابان ســتاری است؛ او می گوید: داشتم وسایل را جمع مي کردم که مغازه را 
ببندم و بروم که زلزله آمد؛ شیشه های مربا و آب  لیمو و ترشی ها از قفسه بیرون 
ریخت و شکست بااین حال بیرون دویدم؛ زلزله که تمام شد، می خواستم کرکره 
را پایین بکشم و بروم که مردم به مغازه هجوم آوردند؛ به فاصله ۱۰ دقیقه از 
زلزله مغازه شــلوغ شد و من ساعت ها ماندم.  عباس می گوید: همه اجناسی 
که از قدیم هم مانده بود، فروختم. مردم ترســیده بودند و می خواستند آذوقه 
بخرند و بروند.  به نظر من زلزله پنج یا شش ثانیه بیشتر طول نکشید اما مردم 
خیلی ترســیدند.  از شب چهارشــنبه که زلزله آمد، تا زمان تهیه این گزارش 
هیچ خبر رسمی اي درباره مدت دوام (زمان) زلزله تهران منتشر نشده  است. 

هیچ چیز قابل پیش بینی نیست
 مهندس اســماعیل فرزانگان، رئیس شبکه ملی شتاب نگاری زلزله ایران، 
در پاسخ به این سؤال می گوید: به خاطر اینکه در این چند روز در حال بررسی 
دیتاهــا بودیم، فرصــت اینکه زمان زلزله را بیان کنیم وجود نداشــت اما باید 
توضیــح دهم مــدت زمان لرزش زمیــن که اصطلاح علمــی آن مدت دوام 
زلزله اســت، در همه مناطقی که زلزله آمده  اســت، یکسان نیست؛ مثلا  در 
شــرق تهران مدت دوام بسیار کمتر از غرب تهران بود. در ۷۵۰ کیلومتر تهران 
نمی توان به یک عدد واحد درباره مدت دوام رســید اما این را می توانم بگویم 
که در نزدیک ترین ایستگاه تهران که مردآباد است، زلزله شش ثانیه ثبت شده؛  
البته باز هم تأکید می کنم این به معنای آن نیست که تهران شش ثانیه لرزیده 
 است. وی در توضیح صحبت هایش می گوید: ما زمان زلزله را در ایستگاه های 
مختلف از کانون زلزله تا سایر ایستگاه ها که داریم، اندازه گیری و یک میانگین را 
به عنوان مدت دوام زلزله اعلام می کنیم. او به زلزله سرپل ذهاب اشاره می کند 

و می گوید: مدت دوام زلزله در سرپل ذهاب ۱۱ ثانیه اما در اسلام آباد غرب ۳۷ 
ثانیه بوده  است؛ ما نمی توانیم بگوییم این زلزله ۱۱ یا ۳۷ ثانیه بوده  است؛ بلکه 
میانگینی از همه ایســتگاه ها را اعلام می کنیم؛ به همین دلیل است که همه 
مردم به یک اندازه زلزله را احســاس نمی کنند؛ مثلا یکی می گوید من بیشــتر 
احســاس کردم و دیگری کمتر احساس کرده  است. این یک واقعیت است که 
زمان دوام زلزله را همه به یک اندازه احساس نمی کنند. علاوه بر پارامتر زمان 
میزان ترس مردم و احســاس آنها نیز بســیار مهم است.  وی در پاسخ به این 
ســؤال که آیا می توان گفت یکی از شانس های مردم تهران در این زلزله مدت 
دوام کم آن بود، می گوید: مدت دوام زلزله یک پارامتر مهم در تخریب اســت 
اما تنها عامل آن نیست؛ بلکه باید عمق زلزله، شتاب و مقاومت سازه ها را هم 
سنجید. همه این عوامل با هم می تواند میزان تخریب را مشخص کند اما اگر 
بخواهم یک پاسخ مشخص به سؤال شما بدهم، باید بگویم اگر همه پارامترها 
در این زلزله همینی بود که حالا هســت و زمان دوام آن بیشتر می شد، قطعا 
تخریب هم به وجود می آمد؛ البته منظورم این نیست که وضعیت اسف باری 
به وجود می آمد اما اتفاقاتی مثل شکســتن شیشــه و ترک دیوار و... به وجود 
می آمد.  مهندس اســماعیل فرزانگان، رئیس شبکه ملی شتاب نگاری زلزله 
ایران، درباره اینکه بالاخره این زلزله پیش زلزله بود یا زلزله اصلی، می گوید: با 
اطمینان می گویم هیچ کس به جز خدا پاســخ این سؤال را نمی داند. در هیچ 
کجای دنیا دســتگاه یــا فردی وجود ندارد که بتواند بیــان کند زلزله اصلی یا 
فرعی کدام اســت؛ این حرف ها پایه علمی ندارد. او در پاسخ به این سؤال که 
پس چطور عده ای می گویند می شــود زلزله را پیش بینی کرد، می گوید: آنچه 
برخی کارشناسان به آن استناد می کنند پیش بینی علمی نیست بلکه بررسی 
پارامترها آنها را به این نتیجه می رســاند که خطر وجود دارد یا خیر. به گفته 
همکارانم در مرکز لرزه نگاری کرج در دو ماه گذشته به اندازه ۲۲ سال گذشته 
زلزله های خفیف در کرج ثبت شــده  اســت؛ این نشان می دهد که گسل کرج 
فعال شده ؛ یعنی بررســی آماری یک دوره زمانی کارشناسان را به این نتیجه 
می رساند که یک گسل فعال شده و خطر وجود دارد یا نه اما هیچ کدام از آنها 
نمی توانند با استناد به یک فرمول علمی بگویند زلزله تهران پیش زلزله بوده 
یا زلزله اصلی؛ واقعیت این است. ما در منطقه سرپل ذهاب هم همین مسئله 
را داشــتیم؛ چند روز قبل از زلزله هفت ریشــتری سرپل  چندین زلزله با قدرت 
ســه تا چهارونیم ریشتر به وقوع پیوست؛ حتی ســاعاتی قبل از زلزله اصلی 
هم یک زلزله با قدرت بالای چهار ریشتر آمده  بود. اگر بخواهیم به حرف های 
این دوســتان استناد کنیم، پس نباید زلزله هفت ریشتری در آن منطقه می آمد 
امــا این اتفاق رخ داد. در مورد زلزله کوهبنان هم همین مســئله وجود دارد؛ 
گسل کوهبنان یک گسل فعال است و ما این را می دانستیم چون مدت هاست 
زلزله هــای خفیفی در آن منطقــه می آید اما نمی توانیــم بگوییم که با فلان 
ریشــتر در فلان زمان در آن منطقه زلزله می آیــد.  او ادامه می دهد: واقعیت 
این است که در کشور ما گسل های فعال زیادی وجود دارد و ما هم امکانات و 
دستگاه های زیادی که نیاز کشور را کاملا برآورده کند، نداریم. مردم باید نسبت 
به زلزله همیشه آمادگی داشته  باشــند و بدانند کسی نمی تواند درباره زلزله 
پیش بینی دقیقی کند. فقط می توان گفت که باید آمادگی داشــته  باشــیم تا 
خسارات به حداقل برسند. زلزله ۵/۲ ریشتری کوهبنان، پنجشنبه ساعت ۸:۴۰ 
شب اتفاق افتاد و با اینکه خسارات آن مالی بود و باعث زخمی شدن تعدادی 
از هم وطنانمان شد، اما به نسبت آنچه در تهران اتفاق افتاد خسارات بالایی را 
دربر داشت و تیم های ارزیاب بعد از بررسی دقیق منطقه، کار امدادرسانی به 

مردمی را که خانه هایشان را از دست داده  بودند آغاز کردند. 
مهندس فرزانگان درباره چرایی این موضوع می گوید: همان طور که گفتم، 
ویرانی یک زلزله به پارامترهای مختلفی بســتگی دارد. در بُعد زمین شناسی 
آن عــلاوه بر مدت دوام، شــتاب و دوری و نزدیکی به کانون باید بگویم عمق 
لرزش هم خیلی مهم اســت؛ مثلا اینکه چرا زلزله تهران در قم، گیلان، قزوین 
و... احســاس شد به این دلیل بود که عمق این زلزله ۱۵ کیلومتری زمین بوده 
 اســت. نکته بعدی دوام سازه هاســت. مسئله این اســت که مثلا سازه های 
بتونی و سنگی در صورت تخریب خسارات جانی شدیدی به وجود می آورند، 
به همین دلیل هم در مهندسی زلزله توصیه می شود سازه سبک تر باشد؛ مثلا 
خانه های چوبی یا خانه هایی که با مصالح ســبک ســاخته می شوند احتمال 
به بارآوردن خسارت های سنگین در صورت تخریب به وسیله آنها بسیار کمتر 
اســت و افراد بیشــتری زنده می مانند و البته تخریب هم کمتر است. تفاوت 

خسارات در کوهبنان و تهران هم در همان پارامترهایی است که بیان کردم. 

سروان لیلا حیدرى*

آتش سوزی مرگ بار دولت آباد
سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: آتش سوزی  �

منزل قدیمی دولت آباد یک فوتی داشت.  
جــلال ملکی گفت: ســاعت ۸:۰۳ پنجشــنبه 
یــک مــورد آتش ســوزی در دولت آبــاد، خیابان 
صفاییه، خیابان محمدی به ســامانه ۱۲۵ سامانه 
آتش نشانی تهران اطلاع رسانی شد که به سرعت 

آتش نشانان به محل اعزام شدند.
  وی افــزود: در اتاق ۱۲متــری همکف در یک 
منــزل دوطبقه قدیمــی آتش ســوزی رخ داده و 
ساکنان پس از شعله ورشــدن کل وسایل متوجه 
آتش ســوزی شــدند.  ســخنگوی آتش نشــانی 
گفــت: فردی حــدودا ۳۷ســاله در داخــل اتاق 
کوچــک زندگــی می کــرده اســت که به شــدت 
ســوخته و با تأیید عوامل اورژانــس جان خود را 

از دست داده بود. 
 وی گفت: آتش خاموش شــد و محل پس از 
لکه گیری برای بررسی علت حادثه تحویل عوامل 
انتظامی و کارشناســان شد و آتش نشانان محل را 

ترک کردند. 
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